
Verb Inflecion and its Place in Teaching Persian
 Faezeh Arkan 1

Assistant Professor  of Linguistics, Department of the English Language, Hazrat-e Masoumeh 
University, Qom, Iran.

Abstract
CExplaining verb inflection system in Persian and gaining a thorough understanding of it is a 

significant issue and it should be considered seriously in teaching Persian grammar. In this line, the 

present research is to answer what are the features of Persian verb inflection and how a paradigmatic 

approach can be used in teaching Persian verb inflection to help Persian learners acquire knowledge 

of it more systematically and stably. Accordingly, this research aims to explain the verb inflection 

and its place in teaching Persian. In this research, the descriptive- analytical method was used and 

the inflectional features of samples of 133 Persian verbs were studied based on new morphological 

approaches of Generative Grammar. In Persian verb inflection, whole verb forms are built by 

applying the verb inflectional features including tense, mood, aspect, and number to verb stems, 

which are realized usually by inflectional affixes and in a number of cases by phonetic processes. 

Knowledge of verb inflection, morphological elements of verb forms and their relationships as well 

as stable learning of them by Persian learners can help them use these verb forms grammatically 

in the real and communicative context. Meanwhile, introducing a paradigmatic model of teaching 

verb inflection along with learning the morphology of verb forms can be useful and practicable. In 

sum, Persian Learners’ morphological knowledge of verb forms and using paradigmatic approach 

in teaching Persian verb inflection, both pave the way to easier and stabler learning of Persian verb 

inflection.
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چکیده
تبییــن ویژگی‌هــای نظــام تصریفــی فعــل در زبــان فارســی و آگاهــی از آن موضــوع مهمــی اســت 
ــان  ــه عنــوان بخشــی از دســتور ایــن زب ــان فارســی ب کــه ضــروری اســت در امــر آمــوزش زب
مــورد توجــه قــرار گیــرد. در ایــن راســتا، پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوالات 
ــرد  ــت و رویك ــوردار اس ــی برخ ــه ویژگی‌های ــی از چ ــان فارس ــل در زب ــف فع ــه تصری ــت ک اس
ــه  ــا ب ــود ت ــه ش ــه‌کار گرفت ــی ب ــل فارس ــف فع ــوزش تصری ــد در آم ــه می‌توان ــی چگون صیغگان
یادگیــری پایــدار و روشــمندتر کمــک کنــد. لــذا، هــدف از ایــن پژوهــش، تبییــن مفهــوم تصریــف 
ــری از روش  ــا بهره‌گی ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــی اس ــان فارس ــوزش زب ــگاه آن در آم ــل و جای فع
توصیفــی- تحلیلــی و در چارچــوب رویکردهــای صرفــی جدیــد در دســتور زایشــی انجــام شــده 
و داده‌هــای پژوهــش از میــان 133 بـُـن‌ مضــارع فعــل فارســی/ ســتاک‌های‌ حــال فعــل انتخــاب 
گردیــده اســت. در تصریــف فعــل، بــا اعمــال ویژگی‌هــای تصریفــی از جملــه زمــان، وجــه، نمــود، 
ــکل  ــه ش ــا ب ــن ویژگی‌ه ــر ای ــته( و تظاه ــال و گذش ــتاک‌های فعلی)ح ــر س ــمار ب ــخص و ش ش
ــا  ــا ی ــی، صورت‌ه ــای آوای ــق شــماری از فراینده ــوارد، از طری ــی و در برخــی م ــای تصریف ونده
صیغه‌هــای فعلــی ســاخته می‌شــوند کــه فارســی‌آموز لازم اســت آن‌هــا را یــاد گیــرد. آگاهــی‌ از 
تصریــف فعــل و عناصــر ســاختواژی ایــن صورت‌هــای فعلــی و روابــط میــان آن‌هــا در صیغــگان 
ــا  ــی ب ــان فارس ــتوری زب ــام دس ــش از نظ ــن بخ ــه ای ــردد ک ــر می‌گ ــن ام ــه ای ــر ب ــی منج فعل
مانــدگاری بیشــتری در ذهــن فارســی‌آموزان بــه شــکلی نظام‌منــد ذخیــره گــردد و البتــه بهتــر 
می‌تواننــد در بافــت واقعــی و ارتباطــی زبــان آن‌هــا را بــه کار گیرنــد. در ایــن چارچــوب، ارائــه 
مدلــی صیغگانــی بــرای آمــوزش تصریــف فعــل و یادگیــری انــواع صورت‌هــای فعلــی می‌توانــد 
ــف  ــه تصری ــه، آگاهــی ســاختواژی فارســی‌آموز نســبت ب ــد باشــد. حاصــل آن ک ــد و مفی کار آم
فعــل و اســتفاده از رویکــرد صیغگانــی در آمــورش تصریــف افعــال فارســی می‌توانــد یادگیــری 

ــازد. ــر س ــان‌تر و پایدارت آن را آس
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1. مقدمه
حــوزه صــرف1 در زبــان بــه بررســی و توصیــف »کلمــه«، ســاختار درونــی آن، فرایندهــای واژه‌ســازی، 
ــی  ــوان یک ــه ‌عن ــف ب ــوب، تصری ــن چارچ ــردازد. در ای ــان می‌پ ــات در آن زب ــان کلم ــط می ــف2 و رواب تصری
ــان  ــات زب ــان کلم ــتوری می ــط دس ــف رواب ــده‌ای در توصی ــش تعیین‌کنن ــان، نق ــی زب ــای صرف از فراینده
بــر اســاس اطلاعــات دســتوری یــا همــان ویژگی‌هــای تصریفــی ایفــا می‌کنــد. در زبــان فارســی، 
ــا و  ــی، از پیچیدگی‌ه ــای تصریف ــی زبان‌ه ــا برخ ــه ب ــبی در مقایس ــادگی نس ــود س ــا وج ــی ب ــام تصریف نظ
ظرافت‌هایــی برخــوردار اســت کــه در حوزه‌هایــی همچــون صــرف فعــل، بــا وندهــای معــرّفِ ویژگی‌هــای 
تصریفــی3 همچــون زمــان دســتوری4، وجــه5، نمــود6، جهــت7، شــخص8، شــمار9 و نیــز در حــوزه صــرف 
اســم، بــا شــمار مفــرد و جمــع، و در حــوزه صفــت بــا درجــه تفضیلــی یــا عالــی و در ضمایــر بــا صورت‌هــای 
ــان می‌گــردد. ایــن ویژگی‌هــا ســبب شــده اســت کــه تصریــف  فاعلــی، مفعولــی، پیوســته و منفصــل نمای
نــه‌ تنهــا در تحلیــل ســاختار صرفــیِ کلمــه و ســاختار نحــوی جملــه در زبــان فارســی اهمیــت داشــته باشــد، 

ــرای غیرفارســی‌زبانان، نقشــی مهــم ایفــا کنــد. ــژه ب ــه ‌وی بلکــه در فراینــد آمــوزش آن، ب
بــا گســترش آمــوزش زبــان فارســی )به‌عنــوان زبــان دوم در محیــط ایــران و زبــان خارجــی در 
کشــورهای غیرفارســی‌‌زبان(  در دهه‌هــای اخیــر، چالش‌هــای مرتبــط بــا انتقــال نظــام تصریفــی 
فارســی بــه زبان‌آمــوزان غیرفارســی ‌زبــان بیــش از پیــش آشــکار شــده اســت. ایــن مســئله از یک‌ســو بــه 
ــردد و از ســوی دیگــر،  ــوزان بازمی‌گ ــادری زبان‌آم ــان م ــان فارســی و زب ــان زب تفاوت‌هــای ســاختاری می
بــه نحــوه ارائــه و آمــوزش ویژگی‌هــای تصریفــی در منابــع آموزشــی فارســی و نیــز در کلاس‌هــای آمــوزش 

ــود. ــوط می‌ش ــان مرب ــن زب ای
نظــام تصریفــی فارســی، در تصریــف فعــل، از طریــق پیونــد بُن‌هــای فعلــی یــا بــه اصطــاح، 
ــود،  ــان، نم ــون زم ــی همچ ــد و ویژگی‌های ــق می‌یاب ــی11 تحق ــای تصریف ــا ونده ــی10 ب ــتاک‌های فعل س
ــام  ــن نظ ــی از ای گاه ــد. آ ــی می‌کنن ــا بازنمای ــق ونده ــاً از طری ــمار را اساس ــخص و ش ــت، ش ــه جه وج
ــان  ــی در آمــوزش زب ــوان تولیــدات تصریفــی زبان ــه دقــت دســتوری و ت تصریفــی، پیش‌شــرط دســتیابی ب
ــان  ــع و برنامه‌هــای آمــوزش زب ــه جایــگاه تصریــف در مناب ــا توجــه ب ــان دوم اســت. ب فارســی به‌عنــوان زب
ــا در آمــوزش تصریــف، معیارهــای زبان‌شــناختی و روابــط  ــان دوم، ضــروری اســت ت فارســی به‌عنــوان زب
ــا اســم  دســتوری میــان صیغه‌هــای فعلــی و بــه اصطــاح جدیدتــر صورت‌هــای تصریفــی12 یــک فعــل ی
ــه  ــه‌ای باشــد کــه ب ــه گون ــد ب ــان فارســی مــورد توجــه قرارگیــرد و شــیوه‌های آموزشــی بای ــا صفــت در زب ی
‌ویــژه بــرای زبان‌آموزانــی بــا پیشــینه زبانــی متفــاوت، منجــر بــه درک ســطحی از نظــام تصریفــی فارســی 
و بــروز خطاهــای تصریفــی پایــدار در تولیــد زبانــی نگــردد. در ایــن میــان، رویکــرد صیغگانــی بــه آمــوزش 
1.Morphology
2.Inflection
3. inflectional features
4. grammatical tense
5.mood
6.aspect
7.voice
8.person
9.number
10.verb stems
11.inflectional affixes

12.منظور از صورت‌های تصریفی،  همان کلمات صرف شده‌ای است که در صرف فعل یا اسم یا صفات یا ضمیر ساخته می‌شود، به ترتیب همانند می‌خورم/ می‌خوری و ...  ، كتاب/ كتاب‌ها ، 
خوب/ خوبتر/ خوبترین ،  ما/ شما/ و ضمایر پیوسته -ش / -م و... .
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تصریــف، کــه بــر ســازمان‌دهی نظام‌منــد صورت‌هــای تصریفــی در قالــب صیغگان‌هــای تصریفــی1  
و برجسته‌ســازی تقابل‌هــای ســاختواژی )هماننــد تقابــل شناســه‌های مختلــف در پایــان افعــال( در 
ــی  ــان فارس ــف در زب ــوزش تصری ــرای آم ــد ب ــی کارآم ــد چارچوب ــد دارد، می‌توان ــات تأکی ــای کلم صورت‌ه
گاهــی ســاختواژی زبان‌آمــوزان، امــکان درک  ــت آ ــا تقوی ــن رویکــرد ب ــان دوم فراهــم آورد. ای به‌عنــوان زب
ــی را فراهــم می‌ســازد.  ــد زبان ــه موقعیت‌هــای جدی ــم آن ب ــی نظــام تصریفــی فارســی و تعمی منطــق درون
ــان دوم،  ــوان زب ــی به‌عن ــوزش فارس ــرد در آم ــن رویک ــخصی از ای ــیِ مش ــازی آموزش ــال، مدل‌س ــا این‌ح ب

کمتــر ارائــه شــده اســت.
بــر ایــن اســاس، مســئله اصلــی پژوهــش حاضــر، تبییــن ویژگی‌هــای نظــام تصریفــی فعــل در زبــان 
فارســی و پیشــنهاد رویکــرد صیغگانــی2 بــرای آمــوزش تصریــف فعــل در زبــان فارســی به‌عنــوان زبــان دوم 
اســت. بــه طــور خــاص، ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســوالات اســت کــه تصریــف فعــل در زبــان 
ــف  ــد در آمــوزش تصری ــه می‌توان ــی چگون ــی برخــوردار اســت و رویكــرد صیغگان فارســی از چــه ویژگی‌های
ــن  ــدف از ای ــذا، ه ــد. ل ــک کن ــمندتر کم ــدار و روش ــری پای ــه یادگی ــا ب ــود ت ــه ش ــه‌کار گرفت ــی ب ــل فارس فع

پژوهــش، تبییــن مفهــوم تصریــف فعــل و جایــگاه آن در آمــوزش زبــان فارســی اســت. 
ضـرورت انجـام ایـن پژوهـش از آن‌جـا ناشـی می‌شـود کـه عالوه بـر تدریـس تصریـف فعـل بـه کمک 
جملـه، متـن و در بافـت ارتباطـی و کاربـردی در دوره‌هـا و کتاب‌هـای آموزش فارسـی به غیرفارسـی‌زبانان، 
می‌تـوان تصریـف فعـل را در شـبکه‌ای از صورتهـای تصریفـی بـه هـم مربـوطِ فعلـی معرفـی کـرد تـا روابـط 
صورت‌هـای تصریفـی یـا همـان کلمـات صرف شـده مربـوط به واژه فعل فارسـی در آن شـفاف و مشـخص 
گـردد )هماننـد واژه » رفتـن« کـه دارای صورت‌هـای تصریفـی »می‌رویـم، می‌رویـد،  خواهم رفـت، خواهید 
رفـت و ... ( کـه بـه شـکل شـبکه‌ای از صورت‌هـای تصریفـی یـک فعـل در ذهـن فارسـی ‌آمـوز تثبیـت و 
فراگرفتـه شـود ونـه بـه شـکل صورتهـای‌ پراكنـده. از ایـن منظـر، صورت‌هـای تصریفـی در شـبکه‌های 
صیغگانـی سـازمان می‌یابنـد. ایـن امـر باعـث می‌شـود تـا یادگیـری سـطحی بـا خطاهـای پایـدار زبانـی و 
کاهـش تـوان تولیـد زبانـی فارسـی ‌آمـوران اتفـاق نیفتـد. ازایـن‌رو، مطالعـه تصریـف فعـل و جایگاه و شـیوه 

آمـوزش آن، ضرورتـی علمـی و آموزشـی محسـوب می‌شـود.
2. مبانی نظری

در ایــن بخــش، مبانــی نظــری در حــوزه تصریــف در چارچــوب مفاهیــم موجــود در رویکردهــای صــرف 
ــرح  ــتامپ5 )2001( مط ــان4 )2011(، اس ــوف و فودم ــای آرون ــر دیدگاه‌ه ــز ب ــا تمرک ــژه ب ــه وی ــی3، ب زایش
می‌شــوند، ازجملــه مفهــوم تصریــف، ویژگی‌هــای تصریفــی، وندهــای تصریفــی، ســتاک، صــورت کلمــه6  
وصیغــگان تصریفــی معرفــی می‌گردنــد. همچنیــن بخشــی از آراء و دیدگاههــای زبان‌شناســان ایرانــی از 
جملــه ناتــل خانلــری )1372(، احمــدی گیــوی و انــوری)1389(، مشــکوه الدینــی)1386( در خصــوص 

ــه می‌گــردد. ــف فعــل ارائ تصری

1. inflectional paradigms
2.paradigmatic approach
3. Generative Morphology
4. Aronoff & Fudeman
5. Stump, G.
6. word form
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2-1.  تصریف 
تصریــف یکــی از فرایندهــای صرفــی زبــان اســت کــه بــه واســطه آن یــک کلمــه صــرف می‌شــود تــا 
مفاهیــم دســتوری را در ســطح جملــه بیــان کنــد. در واقــع، یــک کلمــه بــدون تغییــر در مقولــه واژگانــی و 
ــخص،  ــان، ش ــد زم ــی مانن ــای تصریف ــان ویژگی‌ه ــا هم ــا ی ــتوری ی ــات دس ــاس اطلاع ــر اس ــش، ب معنای
ــارت دیگــر، در تصریــف  ــه عب ــر شــکل می‌دهــد و صورت‌هــای متعــددی را می‌ســازد. ب ــا ... تغیی شــمار ی
اطلاعــات نحــوی در شــکل صرفــی یــا ســاختواژی کلمــه نشــان داده می‌شــود و ارزش‌هــای خــاص بــرای 
ــی-  ــای صرف ــم و...  را ویژگی‌ه ــرای اس ــع ب ــل، جم ــک فع ــتوری در ی ــان دس ــامل زم ــولات ش ــن مق ای
ــروه  ــه و گ ــکل‌گیری جمل ــد ش ــه قواع ــوط ب ــه مرب ــان )ک ــک زب ــو ی ــع، نح ــد. در واق ــم می‌نامن ــوی ه نح
اســت(، ایــن ویژگی‌هــا را بــرای صــرف فراهــم مــی‌آورد و وظیفــه صــرف ایــن اســت تــا ایــن ویژگی‌هــا را بــه 
بخــش واجــی زبــان منتقــل ســازد تــا تحقــق آوایــی پیــدا كننــد. از طریــق تصریــف، صورت‌هــای دســتوری 
be  ــه واژه ــق ب ــه متعل ــای is, are, being ک ــاً صورت‌ه ــوند، مث ــاخته می‌ش ــک واژه س ــه ی ــوط ب مرب

ــص 152-151 و 238(.  ــان، 2011، ص ــوف و فودم ــد )آرون می‌باش
2-2. ویژگی‌های تصریفی

ــتند  ــی هس ــی، ویژگی‌های ــای تصریف ــا ویژگی‌ه ــخصه‌ها ی ــی، مش ــام تصریف ــای دارای نظ در زبان‌ه
کــه صــرف و نحــو زبان‌هــا نســبت بــه آن توجــه زیــادی دارنــد )اســتامپ، 2015(. در زبان‌هــای گوناگــون 
بســیاری از مفاهیــم دســتوری ماننــد »شــخص«، »شــمار«، »جنــس1«، »حالــت2«، »زمــان دســتوری«، 
ــدگاه  ــر اســاس دی ــه کمــک وندهــای تصریفــی نشــان داده می‌شــوند.  ب »نمــود«، »وجــه« و »جهــت«  ب
ــی‌  ــد: ویژگ ــف می‌گردن ــه تعری ــن گون ــا بدی ــن ویژگی‌ه ــص235- 242( ای ــان )2011 ،ص ــوف و فودم آرون
شــخص بــه ترتیــب بــر هریک از ســه رابطــه مجــزا درقالــب اول شــخص )گوینــده(، دوم شــخص)مخاطب 
/ شــنونده( و ســوم شــخص )نــه گوینــده ، نــه شــنونده( در یــک گفتمــان اشــاره می‌کنــد. همچنین، شــمار، 
مقولــه‌ای صرفــی اســت کــه تقابــل میــان کمیــت مفــرد، تثنیــه و جمــع در زبان‌هــا ایجــاد می‌کندکــه البتــه 
ــه طبقــات  زبان‌هــا در بیــان ایــن تقابل‌هــا متنــوع هســتند. ویژگــی دیگــر جنــس در زبان‌هــا اســت کــه ب
اســمی مذکــر و مونــث ]و البتــه خنثــی در برخــی زبان‌هــا[ تقســیم می‌گــردد. ویژگــی حالــت بــر اطلاعاتــی 
ــر زمــان انجــام  ــد. زمــان دســتوری ب ــت می‌کن ــی، ...  دلال ــی، مفعول در مــورد نقش‌هــای دســتوری فاعل
عمــل فعــل نســبت بــه زمــان بیــان آن عمــل توصیــف می‌شــود. نمــود، بــه رابطــه عمــل فعــل نســبت بــه 
گــذر زمــان، بــه ویــژه مــدت زمــان عمــل ، اتمــام عمــل یــا تکــرار عمــل فعــل اشــاره میك‌نــد. وجــه، مقولــه 
ــا واقعیــت  ــار، مطلوبیــت ی ــری، اجب ــه باورپذی ــزان تعهــد گوینــده كلام نســبت ب ای صرفــی اســت کــه می

ــد. ــان می‌کن آن)کلام( را بی
از آن‌جـا کـه ویژگی‌هـای مذکـور بـا شـکل یـا صـورت کلمـات در بافـت جملـه در زبان‌ها مرتبط اسـت، 
بـه همیـن جهـت برخـی از زبان‌شناسـان، تصریـف را بیش از آنکـه با صرف / سـاخت‌واژه در ارتبـاط بدانند، 
آن را فراینـدی مربـوط بـه حـوزۀ نحـو تلقـی می‌کننـد، به این دلیـل که تصریف یـک کلمه مطابق بـا کلمات 
پیرامونـی آن در جملـه یـا گـروه صـورت می‌گیرد، به عنـوان نمونه، ضمایر بـا ویژگی حالت فاعلـی یا مفعولی 
در زبـان انگلیسـی بـه شـکل‌های متفـاوت ظاهـر مـی شـوند، اگـر ضمیـر «مـن« در جایـگاه آغازیـن جمله 
انگلیسـی قـرار ‌گیـرد و نقـش فاعلی داشـته باشـد بـه صـورت »I « تظاهر می‌یابـد و اگر پس از فعـل یا حرف 
1.gender
2. case
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اضافـه واقـع شـود بـه شـکل ضمیـر مفعولـی»me « بیـان می‌شـود. در زبـان فارسـی، بیشـتر ویژگی‌هـای 
تصریفـی بـه تصریـف مقولـه فعل اختصاص یافته اسـت و فقـط ویژگی‌های شـمار )مفرد و جمع( و مقایسـه 

بـه ترتیـب برای تصریـف اسـم/ضمیر و صفت بـه کار می‌رود. 
2-2-1. ویژگی‌های تصریفی فعل

ــد کــه  ــف می‌کن ــه تعری ــک جمل ــزاره ی ــی در گ ــوان کلمــه اصل ــه عن ــری)1372(  فعــل را ب ــل خانل نات
بــرکاری یــا حالتــی دلالــت می‌کنــد و معنــای آن بــا زمــان  رابطــه دارد. زمــان را دارای ســه مرحلــه گذشــته، 
اکنــون و آینــده در نظــر می‌گیــرد  کــه فعــل عــاوه بــر زمــان،  همیشــه بــر یکــی از ســه شــخص گوینــده، 
شــنونده و دیگــری دلالــت دارد. وی فعلــی را کــه بــه یــک تــن نســبت داده مــی شــود، مفــرد می‌خوانــد و 
ــرای بیــش از یــک تــن، فعــل جمــع می‌نامــد و هــر فعلــی در هــر زمــان از جهــت نســبت بــه شــخص،  ب
شــش صــورت پیــدا می‌کنــد کــه »صیغــه« یــا »ســاخت« فعــل نامیــده می‌شــود و بــرای هریــک از 
صیغه‌هــای فعلــی، یــك جــزء ثابــت تحــت عنــوان »مــاده فعــل« در نظــر می‌گیــرد كــه معنــای اصلــی را 
در بــردارد. همچنیــن، شناســه جزئــی از فعــل اســت كــه در هــر صیغــه تغییــر میك‌نــد و مفهــوم شــخص و 
عــدد )شــمار( را بــه فعــل مــی افزایــد. در برخــی صیغه‌هــا، جــزء ســومی بــه نــام جــزء پیشــین در آغــاز فعــل 
وجــود دارد کــه عبارتنــد از: مــی-  و ب-  هماننــد »می‌رفتــم ، بنویســی«. از نظــر ناتــل خانلــری )1372(،‌ 
هــر فعــل فارســی دو مــاده ماضــی و مضــارع دارد  كــه بــه ترتیــب در ســاختن صیغه‌هــای زمــان گذشــته 
و صیغــه هــای زمــان حــال و آینــده اســتفاده می‌گــردد. عــاوه برایــن، وی بــه وجــوه اخبــاری، التزامــی، 
ــا  ــی ی ــری از روی دادن فعل ــر خب ــب ب ــه ترتی ــه ب ــد ک ــاره می‌کن ــی اش ــای فعل ــرطی در صیغه‌ه ــری و ش ام
ــر  ــی مشــروط ب ــن فعل ــی و انجــام یافت ــه عمل ــودن عمــل فعــل، فرمــان دادن ب ــی، مســلم نب وجــود حالت

وقــوع فعــل دیگــر دلالــت می‌کننــد.
در ایــن راســتا، مشــکوه الدینــی)1386(، فعــل واژگانــی را عنصــری می‌دانــد كــه در جایــگاه اصلــی در 
یــک گــروه فعلــی ظاهــر می‌شــود، ماننــد رفــت، مــی‌رود، رفتــه اســت. ازدیــدگاه وی، بــه لحــاظ ســاختواژی 
ــی،  ــت مفعول ــانه صف ــان، نش ــانه‌های زم ــه نش ــا هم ــی ی ــز برخ ــه و نی ــل پای ــامل فع ــی ش ــورت تصریف ص
ــد -ام، -ای، ....  ــط همانن ــت‌های راب ــی- و ب- ، پی‌بس ــی م ــوندهای فعل ــی، پیش ــانه نف ــه‌ها، نش شناس
می‌دانــد. البتــه در تصریــف فعــل فارســی بــه افعــال معیــن هماننــد بــاش/ بــود، خــواه، داشــتن، شــدن و 

نیــز عنصــر ســببی -ان  نیــز اشــاره می‌کنــد.   
احمــدی گیــوی و انــوری)1389( در ســاختمان فعــل فارســی بــه مفاهیــم بُــن و شناســه اشــاره می‌کنند 
ــا  ــد. آن‌ه ــون می‌پذیرن ــای گوناگ ــود و صورت‌ه ــرف می‌ش ــف ص ــخص‌های مختل ــا و ش ــه در زمان‌ه ك
ــون  ــی همچ ــه مفاهیم ــد و ب ــل میك‌نن ــف و تحلی ــی را توصی ــل فارس ــاخت فع ــری، س ــل خانل ــد نات همانن
بُن‌هــای مضــارع در ســاختن زمان‌هــای حــال و امــر و نیــز بُــن ماضــی در شــکل‌گیری زمان‌هــای 
ــاوه  ــد. ع ــان می‌آورن ــه می ــخن ب ــع س ــرد و جم ــای مف ــه ‌ه ــد و از شناس ــتقبل می‌پردازن ــته و مس گذش
برایــن، در حــوزه معنــای فعــل اصطلاحــات فعل‌هــای تــام، اســنادی/ ربطــی،  کامــل و ناقــص را معرفــی 
ــد،  ــت می‌کن ــوص دلال ــی مخص ــتن حالت ــا داش ــوع کاری ی ــر وق ــه ب ــت ک ــی اس ــام فعل ــل ت ــد. فع می‌کنن
ــی  ــای کامل ــه معن ــد ک ــی می‌کنن ــی تلق ــنادی را فعل ــل اس ــا فع ــن«. آن‌ه ــوردن، رفت ــدن ، خ ــد »دی همانن
نــدارد و بــرای نســبت دادن »چیــزی بــه چیــزی« بــه کار مــی‌رود، نظیــر »بــودن، شــدن، اســتن«. فعــل 
ــد  ــی‌رود ، مانن ــه كار م ــای آن ب ــه زمان‌ه ــاخت‌ها و هم ــه س ــه هم ــد ک ــف می‌کنن ــی تعری ــل را فعل کام
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»خــوردن، زدن« و فعــل ناقــص را فعلــی در نظــر می‌گیرنــد كــه همــه ســاخت‌ها و زمان‌هــای آن متــداول 
نیســت، هماننــد »بــودن، باشــیدن«. 

 2-3. وندهای تصریفی
ــتقاقی و  ــوع اش ــه دو ن ــد ب ــازی دارن ــه در واژه‌س ــی ک ــاس نقش ــر اس ــوندها( ب ــوندها، پس ــا  )پیش ونده
تصریفــی تقســیم می‌شــوند. وندهــای اشــتقاقی1 واژه جدیــد می‌ســازند، هماننــد -گار در »آمــوزگار«، 
-نــاک در »غمنــاک« و بــی- در »بــی‌ادب«. امــا وندهــای تصریفــی بــرای ســاخت صورت‌هــای متفاوتــی 
از همــان واژۀ پایــه بــه‌کار می‌رونــد، هماننــد وندهــای جمــع در اســامی و وندهــای گذشته‌ســاز در افعــال. 
بــه عبــارت بهتــر، وندهــای تصریفــی فقــط نقــش دســتوری دارنــد و بیشــتر در حــوزۀ نحــو دارای اهمیــت 
ــام  ــدارد و تم ــود ن ــی وج ــچ پیشــوند تصریف ــان انگلیســی، هی ــه در زب ــا، از جمل هســتند. در برخــی زبان‌ه
  s- ــه کلمــه اضافــه می‌شــوند، هماننــد پســوند ــه انتهــای پای وندهــای تصریفــی پســوند هســتند، یعنــی ب
جمــع و پســوند اســتمرار  -ing. امــا در زبــان فارســی، تعــداد محــدودی پیشــوند تصریفــی و تعــداد زیادتــری 

ــد.   ــد کــه در بخــش تحلیــل تصریــف فارســی معرفــی می‌گردن پســوندهای تصریفــی وجــود دارن
در مجمــوع، وندهــای برخــاف وندهــای اشــتقاقی، واژۀ جدیــد نمی‌ســازند و مقولــۀ کلمــه پایــه را نیــز 
ــد، و در  ــه کار می‌رون ــک واژۀ خــاص ب ــاوت از ی ــرای ســاخت صورت‌هــای متف ــد، بلکــه ب ــر نمی‌دهن تغیی

واقــع بــا مفاهیــم دســتوری در ارتباطنــد. 
2-4. ستاک  

ــر آن  ــع، ه ــد. در واق ــدا می‌کن ــا پی ــی معن ــاختواژۀ تصریف ــتر در س ــه بیش ــت ک ــی اس ــتاک مفهوم س
ــال در  ــوان مث ــه عن ــام دارد. ب ــتاک« ن ــود »س ــزوده می‌ش ــی اف ــد تصریف ــه آن ون ــه ب ــه ک ــش از کلم بخ
زبــان انگلیســی، آن بخــش از صورت‌هــای waiting، waits ، waited، کــه بعــد از برداشــتن وندهــای 
ــز  ــی نی ــان فارس ــام دارد. در زب ــتاک« ن ــی wait، »س ــد، یعن ــی می‌مان ــی ing- ، s -، و ed - باق تصریف
صورتــی ماننــد »رَو« /rav/)ریشــۀ فعــل »رفتــن«( در صورت‌هــای تصریفــی ایــن فعــل ماننــد »مــی‌روم«، 
»مــی‌روی«، »بــرود« و غیــره، کــه بــه آن ونــد تصریفــی افــزوده شــده اســت، »ســتاک« محســوب می‌شــود. 
بایــد اضافــه کــرد کــه هــر فعــل فارســی معمــولًا دوســتاک حــال و گذشــته دارد کــه بــه طــور ســنتی، بُــن 

ــده می‌شــوند. ــن ماضــی نامی مضــارع و بُ
2-5 کلمۀ دستوری/ صورت‌کلمه 

کلمــۀ دســتوری2 یــا صورت‌کلمــه: کلمــه‌ای اســت کــه نقش‌هــای دســتوری متمایــزی در پاره‌گفتــار/ 
ــوف و فودمــان،  ــه یــک واژه متعلــق هســتند )آرون ــز، ب ــن کلمــات دســتوری متمای ــه ایفــا می‌کنــد. ای جمل
2011، صــص 264-265؛  لیبــر3، 2009 ، ص206(. معمــولًا ایــن مفهــوم و اصطــاح در حــوزه تصریــف 
ــره، همگــی »کلمــۀ  ــودم و غی ــه ب ــم، رفت ــی مــی‌روم، رفت ــه، صورت‌هــای فعل ــرای نمون ــه کار مــی‌رود. ب ب
ــه واژۀ )قاموســی( »رفتــن« هســتند. واژه4  ــق ب ــده می‌شــوند کــه متعل ــا »صورت‌کلمــه« نامی دســتوری« ی
عنصــری زبانــی بــا معنــای قابــل تشــخیص اســت کــه می‌تــوان آن را به‌منزلــه یــک »نشــانه سوســوری« 
در نظــر گرفــت؛ بدیــن معنــا کــه هــر واژه از صــورت یــا لفــظ )دال(، معنــا )مدلــول( و رابطــه دلالــت میان آن 
1. derivational affixes
2. grammatical word
3. Lieber, R.
4. lexeme
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دو تشــکیل می‌شــود. واژه، به‌عنــوان واحــدی انتزاعــی در نظــام زبــان، مبنــای شــکل‌گیری صورت‌‌هــای 
ــی‌اش در  ــای عین ــک از تحقق‌ه ــا هیچ‌ی ــر ب ــی براب ــود به‌تنهای ــد و خ ــمار می‌آی ــه ش ــتق ب ــی و مش تصریف
ــا نوشــتار نیســت. واژه، واحــدی واژگانــی و انتزاعــی اســت کــه هویــت معنایــی اصلــی را در خــود  گفتــار ی
ــاخت  ــه س ــود و پای ــزاع می‌ش ــه از واژه انت ــت ک ــی اس ــه ســتاک، واحــدی صرف ــد؛ در حالی‌ک ــظ می‌کن حف
صورت‌هــای تصریفــی قــرار می‌گیــرد. صــورت تصریفــی، تحقــق عینــی واژه در یــک محیــط نحــوی یعنــی 
ــولات  ــد و مق ــد می‌آی ــی پدی ــای تصریف ــا ونده ــتاک ب ــد س ــق پیون ــه از طری ــت ک ــخص اس ــه‌ای مش جمل
دســتوری گوناگــون را بازنمایــی می‌کنــد. بــه عنــوان نمونــه، در زبــان فارســی، »ســاختن« نمونــه‌ای از یــک 
ــن واژه  ــرد. ای ــرار می‌گی ــی ق ــای تصریف ــای فراینده ــی، مبن ــل واژگان ــک مدخ ــوان ی ــه به‌عن ــت ک واژه اس
دارای دو ســتاک متمایــز، یعنــی ســتاک حــال »ســاز« و ســتاک گذشــته »ســاخت« اســت. ایــن دو ســتاک، 
به‌عنــوان پایــه‌، امــکان تولیــد مجموعــه‌ای از کلمــات دســتوری یــا همــان صورت‌هــای تصریفــی فعــل را 
فراهــم می‌آورنــد کــه هــر یــک در ارتبــاط نظام‌منــد بــا دیگــر صورت‌هــا تعریــف می‌شــوند. ایــن مجموعــه 

صورت‌هــای تصریفــی، در قالــب یــک صیغــگان تصریفــی1 ســازمان می‌یابنــد. 
2-6 صیغگان تصریفی

از  می‌کننـد.  اسـتفاده  زبـان  یـک  تصریفـی  نظـام  تحلیـل  در  صیغـگان  مفهـوم  از  معمـولًا 
منظراسـتامپ)2001(، صیغـگان مجمـوع صـورت كلمـات مربـوط بـه یـك واژه را بـه نمایش می‌گـذارد، به 
طـوری کـه می‌تواننـد حداقـل در یـک مشـخصه تصریفـی بـا هـم اشـتراک داشـته باشـند. همچنیـن، ایـن 
صورت‌هـا بـه بیـش از یـک کلمـه تعمیـم پیـدا می‌کننـد. در واقـع، صیغـگان بـه عنـوان یـک الگـو نـه فقـط 
بـرای یـک نمونـه از کلمـه، بلکه بـرای طبقـه‌ای از آن نوع کلمـه عمل می‌کنـد. تعمیم ‌پذیـری مجموعه‌ای 
از صورت‌هـای یـک کلمـه بـه بیـش از یـک کلمه، نکتـه کلیدی صیغگان اسـت کـه در مفهـوم صیغگان به 
عنـوان الگـو، اهمیـت قابـل توجهـی دارد. عالوه برایـن،  به لحـاظ پـردازش و یادگیری صورت‌هـای كلمه، 
اسـتامپ )2001( بـر ایـن باور اسـت کـه یادگیـری صورت‌های کلمـه به دلیل سـازماندهی صیغـگان منجر 

بـه كـم شـدن بـار حافظـه می‌گـردد و لـذا، یادگیـری آسـان‌تر می‌گـردد. 
صیغــگان تصریفــی فعــل، شــبکه‌ای منظــم از صورت‌هــای فعلــی اســت کــه در آن، هــر جایــگاه درون 
ــد زمــان، شــخص، شــمار، وجــه و نمــود یــک فعــل  ــن صیغــگان،  معــرّف ویژگی‌هــای دســتوری مانن ای
اســت کــه بــه همــراه ســتاک فعلــی مربــوط، صــورت تصریفــی آن فعــل را می‌ســازند کــه بــه لحــاظ صــوری 
معمــولا دارای وندهــای تصریفــی اســت، كــه بــه صــورت قاعده‌منــد بــه ســتاک فعــل متصــل می‌گردنــد، 
هماننــد ویژگــی زمــان كــه بــا ونــد -یــد در فعــل »خریــد« ) خــر+ -یــد( نمایــش داده می‌شــود. امــا در مــوارد 
زیــادی، بــه شــکل قاعده‌منــد اتفــاق نمی‌افتــد و بــا اعمــال فرایندهــای آوایــی نیــز همــراه اســت، هماننــد 
ــد،  ــدا می‌کن ــی پی ــا صــورت »ســاخت« تحقــق آوای ســتاک حــال فعــل »ســاز« کــه  ســتاک گذشــته آن ب
یعنــی بــا اتصــال ونــد یــا تکــواژ2 گذشته‌ســاز -ت، بــا یــک فراینــد آوایــی همــراه می‌شــود، بدیــن شــیوه کــه 
آوای زz/ / بــه آوای خ / /x تبدیــل می‌شــود تــا ایــن صــورت فعلــی ســاخته شــود. به‌این‌ترتیــب، هرکــدام 
ــاختند«  ــا »س ــازید«، ی ــا »بس ــازی« ی ــا »می‌س ــازم« ی ــد »می‌س ــل، همانن ــن فع ــده ای ــرف ش ــال ص از افع
ــوان  ــه به‌عن ــرد، بلک ــی منف ــوان واحدهای ــه به‌عن ــود، ن ــه خ ــگان مربوط ــاخت« در صیغ ــد س ــا »خواه ی
ــیِ فعــل »ســاختن«  ــه کُلِّ صیغــگان تصریف ــط ب ــز مرتب ــه صیغــگان خــاصّ خــود و نی ــوط ب اعضــای مرب
1. inflectional paradigm
2. morpheme
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ــا  ــی ب ــدی انتزاع ــه واح ــی به‌مثاب ــان واژه فعل ــد می ــی پیون ــگان تصریف ــع، صیغ ــوند. در واق ــداد می‌ش قلم
ــی  ــاختاری و مفهوم ــط س ــد رواب ــف نظام‌من ــکان توصی ــد و ام ــرار می‌کن ــی آن را برق ــای تصریف صورت‌ه
میــان صورت‌هــای تصریفــی را فراهــم می‌ســازد. ایــن رویکــرد، به‌ویــژه در تحلیــل تصریــف فعــل در زبــان 
فارســی و نیــز در آمــوزش زبــان فارســی به‌عنــوان زبــان دوم، می‌توانــد چارچوبــی مفیــد بــرای فهــم منطــق 

درونــی نظــام تصریفــی فعــل و یادگیــری آن ارائــه ‌دهــد.
3. پیشینه پژوهش

ــواردی از  ــه م ــه ب ــت ک ــده اس ــام ش ــددی انج ــای متع ــی پژوهش‌ه ــان فارس ــف در زب ــوزه تصری در ح
ــان، شــخص،  ــگ )1356( هفــت مشــخصه تصریفــی شــامل زم ــی و ارژن آن‌هــا اشــاره می‌شــود. صادق
ــص1(  ــود ناق ــتمراری )و نم ــانۀ اس ــر »ب-« و نش ــی و ام ــانۀ التزام ــی »ن-«، نش ــانه نف ــود، نش ــه، نم وج
»مــی-«، و جهــت را بــرای فعــل در نظــر می‌گیرنــد. اســم نیــز دارای مشــخصه‌های جمــع، »-ی« نکــره 
ــه و»- ه« معرفه‌ســاز اســت. همچنیــن، مشــکوه‌الدینی)1394،ص40( نشــانه‌های صرفــی  و مضــافٌ الی
ــه دو نــوع عــام و معرفــه تقســیم می‌کنــد کــه نشــانه عــام شــامل جنــس، نــوع و نکــره و نشــانه  اســم را ب
معرفــه شــامل معرفــه و خــاص می‌شــود کــه نــوع، نکــره و معرفــه بــر حســب مشــخصه شــمار بــه مفــرد و 
ــی  ــمار و معرفگ ــم را ش ــی اس ــخصه‌های تصریف ــان2 )1997( مش ــد. ماهوتی ــدی می‌گردن ــته بن ــع دس جم
ــان  ــی نش ــی وعال ــای تفضیل ــای صفت‌ه ــت را برمبن ــف صف ــرد و تصری ــر می‌گی ــره( در نظ ــه و نک )معرف
ــان  ــه در زب ــی کلم ــاختمان تصریف ــن س ــل را پیچیده‌تری ــز فع ــامعی )1395( نی ــه، س ــن زمین ــد. در ای م‌ه
فارســی می‌دانــد کــه از لحــاظ زمــان ، وجــه، نمــود، شــخص، شــمار، جهــت و ایجــاب )مثبــت و منفــی( 
صــرف می‌شــود. عــاوه برایــن، وی در خصــوص مقولــه صفــت فارســی بــه ســه صیغــه مطلــق، تفضیلــی 

ــد.  ــاره می‌کن ــی اش وعال
قطــره )۱۳۸۶( در پژوهشــی دربــاره مشــخصه‌های تصریفــی زبــان فارســی بــه ایــن جمع‌بنــدی رســیده 
اســت کــه نظــام تصریــف فعــل در زبــان فارســی دارای مشــخصه‌های تصریفــی زمــان )گذشــته، حــال، 
آینــده(، وجــه )اخبــاری، امــری، التزامــی، شــرطی ، دعایــی(، نمــود )اســتمراری، عــادت، كامــل3( اســت. 
در حــوزه اســم، مشــخصه‌های شــمار، معرفــه بــودن، جانــداری )فاقــد تبلــور آشــكار( را برشــمرده اســت. 
همچنیــن، مشــخصه‌های تصریفــی صفــت را شــامل درجــه تفضیلــی و درجــه عالــی در نظــر می‌گیــرد و 
نیــز درجــه تفضیلــی را بــه عنــوان مشــخصه تصریفــی قیــد) مثــاَ در جملــه »او ســریع‌تر مــی‌دود«( هــم 

ــد.  ــداد می‌کن قلم
از دیگــر ســاختهای تصریفــی فارســی می‌تــوان از وجــه وصفــی) بــا صورتــی هماننــد صفــت مفعولــی( 
ــی  ــانه فعل‌دعای ــببی4 »-ان« و نش ــانه س ــه نش ــز ب ــی‌رود و نی ــه کار م ــل ب ــف فع ــه در تصری ــرد  ک ــام ب ن
»- ا« اشــاره کــرد. مشــخصه جانــداری اســم در فارســی مشــخصه‌ای معنایــی اســت کــه معمــولًا نمــودی 
ــق  ــر طب ــا/ ان« ب ــای »- ه ــا ونده ــی ب ــات فارس ــع کلم ــورت جم ــوارد، ص ــیاری از م ــا در بس ــدارد، ام ن
جانــداری و بی‌جانــی زیست‌شــناختی اســم تظاهــر می‌یابــد، گرچــه در برخــی مــوارد مطابــق قاعــده عمــل 

نمی‌کنــد)ر.ک. قطــره، 1386(. 
1. Imperfect aspect
2.Mahootian, Sh.
3.Perfect
4.causative
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ــان فارســی در چارچــوب  ملکــی مقــدم و دیگــران )1396( در پژوهشــی پیرامــون ســاخت صرفــی زب
ــه فعــل به‌طــور هم‌زمــان  ــد کــه وندهــای متصــل ب رویکــرد نظــری کلمــه و صیغــگان1، اظهــار مــی کنن
ــخص و  ــان‌دهنده ش ــم نش ــل ه ــه فع ــه، شناس ــرای نمون ــد؛ ب ــی می‌کنن ــتوری را بازنمای ــی دس ــد ویژگ چن
هــم شــمار اســت. همچنیــن پیشــوند »مــی-« نشــانه اســتمرار در فعــل مضــارع و ماضــی و بیانگــر نمــود 
ناقــص اســت، درحالی‌کــه نمــود کامــل در ماضــی ســاده فاقــد نشــانه صــوری اســت و به‌صــورت نهفتــه 
ــف  ــای تصری ــک در الگوه ــد و چندبه‌ی ــای یک‌به‌چن ــن تناظره ــن ای ــور دارد. تبیی ــل حض ــاخت فع در س
ــک  ــر ی ــاً بیانگ ــر صرف ــر عنص ــا، ه ــن رویکرده ــرا در ای ــت؛ زی ــوار اس ــد2« دش ــر و فراین ــر »عنص ــی ب مبتن
ــوان  ــن واژه به‌عن ــا درنظرگرفت ــگان« ب ــه و صیغ ــدل »کلم ــل، م ــود. در مقاب ــی می‌ش ــی تلق ــی تصریف ویژگ
ــی فعــل فارســی را  ــا دیگــر صیغــگان، امــکان تحلیــل ســاختواژی و معنای یــک کل و بررســی رابطــه آن ب
فراهــم می‌کنــد. بــر پایــه داده‌هــای ایــن پژوهــش، صیغــگان یــا الگوهــای تصریفــی فعــل فارســی ماهیتــی 
صرفــی ـ نحــوی دارنــد و صورت‌هــای گوناگــون فعــل در اشــخاص و شــمارهای مختلــف از طریــق اعمــال 
ــک  ــکان تفکی ــی ام ــل فارس ــه‌ای فع ــوی لای ــن، الگ ــوند. همچنی ــاخته می‌ش ــی س ــای تصریف ویژگی‌ه
ــه  ــه‌ای ک ــازد؛ به‌گون ــم می‌س ــله‌مراتبی فراه ــورت سلس ــی را به‌ص ــای تصریف ــه الگوه ــای چندگان نقش‌ه
ــی  ــک مشــخصه تصریفــی مســتقل بررســی می‌شــود، بی‌آنکــه در دیگــر نقش‌هــا اختلال ــه، ی در هــر لای
ایجــاد گــردد. افــزون بــر ایــن، الگوهــای تصریفــی فاقــد نمــود صــوری نیــز تصریفــی محســوب می‌شــوند؛ 

ــوند.     ــن می‌ش ــف و تبیی ــل توصی ــف فع ــام تصری ــف نظ ــای مختل ــرا در لایه‌ه زی
در زمینــه آمــوزش دســتور زبــان فارســی بــه غیرفارســی‌زبانان، صحرایــی )1399( در بحــث پیرامــون 
اصــول آمــوزش واژه از شــبکه هــای معنایــی، واژگانــی و مفهومــی ســخن بــه میــان مــی‌آورد کــه براســاس 
ــبکه‌ای  ــذا، ش ــوند. ل ــره می‌ش ــر ذخی ــار یکدیگ ــز  در کن ــن و مغ ــم در ذه ــابه ه ــر مش ــا، عناص پژوهش‌ه
ــن منظــر  ــره می‌شــوند. از ای ــر در ذهــن ذخی ــار یکدیگــر بهت ــوط در کن ــه هــم مرب از صورت‌هــای کلمــه ب
رویکــرد صیغگانــی بــه آمــوزش تصریــف فعــل بــه شــکل شــبکه ای از صــورت ‌هــای فعلــی مبتنــی بریــک 
ــدات  ــل تولی ــن وی در تحلی ــود. همچنی ــد ب ــجم‌تر خواه ــر و منس ــی ماندگارت ــاظ ذهن ــه لح ــی ب واژه فعل
گفتــاری و نوشــتاری فارســی ‌آمــوزان خارجــی، در خصــوص زمــان ماضــی نقلــی، بــه ایــن تجربــه اشــاره 
ــت  ــی را درس ــاخت فعل ــن س ــد ای ــی‌آموزان نمی‌توانن ــن فارس ــد ای ــود درص ــش از ن ــاً بی ــه تقریب ــد ک می‌کن
ــه  ــای آن توج ــاختار و معن ــد س ــاً نبای ــتوری صرف ــان دس ــوزش زم ــه در آم ــد ك ــی افزای ــد. او م ــد كنن تولی
كــرد، بلكــه بــه كاربــرد آن هــم بایــد اهمیــت داد و نشــانه هــای مربــوط بــه هــر صــورت فعلــی را در جملــه 
مــورد توجــه قــرار داد، هماننــد قیدهــای گذشــته »دیروز،‌ســال گذشــته، ... « بــرای زمــان گذشــته ســاده 

)صحرایی)1399،صــص 186-185( . 
تــاج الدیــن و عشــقوی )1392( در پژوهشــی پیرامــون یادگیــری  ویژگــی تصریــف زمــان فعــل فارســی 
ــس ارتباطــی  ــه تأثیر‌گــذاری روش تدری ــا توجــه ب ــد کــه ب ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ــه غیرفارســی‌آموزان ب ب
ــوم  ــوزش مفه ــی‌آموزان و در روش آم ــرای فارس ــی ب ــب درس ــن مطال ــه و تدوی ــان، در تهی ــوزش زم در آم
دســتوری زمــان، روش تدریــس ارتباطــی نســبت بــه روش ســاختاری، روشــی کارآمــد اســت کــه توجــه و 
ــه غیرفارســی‌زبانان  ــان فارســی ب ــه ارتقــای آمــوزش زب ــان فارســی ب به‌کارگیــری آن در مراکــز آمــوزش زب

ــاند.  ــاری می‌‌رس ی
1. Word and Paradigm
2. Item and Process
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ــجویان  ــورد دانش ــنی)1382، ص37( در م ــته، میرحس ــان گذش ــل در زم ــف فع ــوص تصری در خص
ایرانــی كــه زبــان انگلیســی یــاد می‌گیرنــد، بــه ایــن واقعیــت اشــاره می‌کنــد کــه تشــخیص افعــال باقاعــده 
ــده در  ــال بی‌قاع ــم وی، افع ــه زع ــرا ب ــت، زی ــوار اس ــجویان دش ــن دانش ــرای ای ــی ب ــده انگلیس و بی‌قاع
ــن  ــا تمری ــه طــوری کــه ب ــد، ب ــاد می‌گیرن ــف فعــل را براســاس یــک قاعــده ی ــد و تصری فارســی را نمی‌یابن
ــك الگــو، صورت‌هــای گذشــته افعــال دیگــر را هــم می‌ســازند.  ــوان ی ــه عن ــك فعــل ب گذشــته ســاختن ی
ــی  ــف را بخش ــپلمث1 )2002، ص271( تصری ــف، هس ــه تصری ــی در زمین ــای غیرایران در پژوهش‌ه
از صــرف می‌دانــد کــه بــه ویژگی‌هــای دســتوری تقریبــا انتزاعــی، نظــم معنایــی ایــن ویژگی‌هــا و کاربــرد 
تقریبــا نامحــدود آنهــا می‌پــردازد. بــه عبــارت دیگــر، یــک ویژگــی تصریفــی هماننــد ویژگــی جمــع، همیشــه 
مفهمــوم جمــع دارد کــه تقریبــا بــه همــه اســامی ملحــق می‌گــردد و نــه افعــال.  ایــن ویژگــی همیشــه بــه 
طــور منظــم بــه همیــن شــیوه عمــل میك‌نــد، یعنــی فقــط بــه اســم متصــل می‌شــود و مفهــوم جمــع دارد. 
البتــه بــرای بیــان ایــن مفهــوم جمــع، وندهــای متفاوتــی مثــل -هــا، -ان، -جــات ،-یــن و ... در فارســی 
ــوارد  ــذا، در م ــت. ل ــد اس ــوری / ون ــود ص ــد نم ــا چن ــع ب ــخصه جم ــان مش ــه می ــذا، رابط ــد و ل ــود دارن وج

متعــددی از تصریــف، ایــن رابطــه یــك -بــه- یــك نیســت.   
آرونــوف )1994(، بــوی2 )2012 (، اســتامپ )2001(، کُربــت3 )2016( و بلوینــس4 )2016( بــه 
ــگان  ــده صیغ ــه، ای ــک کلم ــای ی ــا صورته ــی ب ــای تصریف ــان ویژگی‌ه ــک می ــر یک‌به‌ی ــدم تناظ دلیل-ع
تصریفــی را توســعه دادنــد. بلوینــس )2016 ، صــص110-111( متمایزتریــن ویژگــی صیغــگان تصریفــی 
را وجــود روابــط تلویحــی در ایــن نــوع صیغــگان م‌انــد و صیغگان‌هــا را به‌عنــوان واحدهــای بنیادیــن نظــام 
ــان اهمیــت  ــط تلویحــی در نظــام زب ــه نظــر می‌رســد کــه رواب ــه رســمیت می‌شناســد. گرچــه ب ــی5 ب واژگان
دارنــد، امــا در صیغــگان تصریفــی نقــش برجســته‌ای دارنــد. تصریــف بــر فضایــی نســبتاً یکپارچــه و بســته 
اعمــال می‌گــردد کــه باعــث می‌شــود فرایندهــای تصریفــی قابــل پیش‌بینــی‌ و زایــا گردنــد . بــرای نمونــه، 
اگــر گویشــور زبــان انگلیســی کلمــهauto را یــک اســم قابــل شــمارش بدانــد، می‌توانــد اســتنتاج کنــد کــه 
ایــن کلمــه دارای یــک صیغــگان دو جایگاهــی اســت کــه برمبنــای مشــخصه شــمارِ مفــرد auto(( و جمــع 

)autos( تعریــف می‌شــود. از ایــن منظــر ، صیغــگان تصریفــی ســاختار منســجم و یکپارچــه‌‌ای دارد.     
صــرف تصریفــی در زبــان نقطــه تلاقــی صــرف و نحــو اســت کــه  فرایندهــای آن شــکل صــوریِ کلمــه 
ــه عبارتــی دیگــر،  ــا ب ــردازش می‌نماینــد و صورت‌هــای یــک کلمــه و ی ــه بافــت نحــوی‌اش پ ــا توجــه ب را ب
کلمــات دســتوری آن را خلــق می‌کننــد. در واقــع، تصریــف، نمایــش اطلاعــات‌ دســتوری از طریــق تغییــر 
در صورت‌هــای کلمــه اســت )بائرمــن6، 2016 (.  در رویكــرد صیغگانــی بــه تصریــف، مفهــوم صیغــگان 
بــه عنــوان یــك ابــزار نظــری اســت كــه صورت‌هــای متفــاوت یــك كلمــه بــرای تحقــق و بیــان ویژگی‌هــای 
تصریفــی رادر یــک شــبکه در مجــاورت یکدیگــر قــرار می‌دهــد، بــه طــوری ‌کــه روابــط میــان صورت‌هــا در 

ایــن شــبکه اهمیــت قابــل توجهــی دارنــد.

1. Haspelmath, M.
2. Booij, G.
3. G. Corbett, G.
4. Blevins, J.
5. lexical organization   
6. Baerman, M.
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4. روش پژوهش
ــای  ــر مبن ــاً ب ــری آن اساس ــوب نظ ــت و چارچ ــی اس ــی ـ تحلیل ــوع توصیف ــر از ن ــش حاض روش پژوه
ــن  ــد. در ای ــاره ش ــا اش ــه آن‌ه ــه ب ــت ک ــه اس ــامان یافت ــی س ــتور زایش ــی در دس ــن صرف ــای نوی دیدگاه‌ه
ــه  ــه به‌مثاب ــوری، بلک ــد ص ــه‌ای از قواع ــوان مجموع ــاً به‌عن ــه صرف ــی ن ــل فارس ــف فع ــوب، تصری چارچ

ــود. ــی می‌ش ــی بررس ــای فعل ــان صورت‌ه ــط می ــبکه‌ای از رواب ــاختاری و ش ــی س نظام
جامعـه داده‌هـای پژوهـش شـامل افعـال فارسـی استخراج‌شـده از فرهنـگ زانسـو )۱۳۷۲( بـه تعـداد 
133 فعـل اسـت کـه بـه طـور هدفمند هر دو دسـته افعال باقاعـده و بی‌قاعـده1 )در تصریف زمان گذشـته( 
را در بـر می‌گیـرد. معیـار گزینـش داده‌هـا، نمایندگـی الگوهـای مختلف تصریف در زبان فارسـی و پوشـش 
دادن تنـوع افعـال  اسـت. پـس از انتخـاب داده‌هـا، برای هر فعل سـتاک حال و سـتاک گذشـته اسـتخراج 
و مجموعـه صورت‌هـای تصریفـی آن در زمان‌هـا و شـخص‌ها و شـمارهای مختلـف درنظـر گرفته شـد. در 
مرحلـه تحلیـل، روابـط میـان صورت‌هـای فعلـی در قالـب  شـبکه یـا صیغگانـی تصریفـی  تعریـف گردیـد تا 
جایـگاه هـر صـورت فعلـی نسـبت بـه سـایر صورت‌هـا براسـاس سـتاک حـال یـا گذشته‌شـان و ویژگی‌های 
تصریفـی زمـان، شـخص، شـمار و ...  تعییـن گـردد. در ایـن میـان، رابطه جایگزینـی صورت ‌هـای فعلی با 
یکدیگـر جهـت تحقـق بخشـیدن بـه ایـن ویژگی‌هـای تصریفـی بـر روی سـتاک فعـل   در صیغـگان فعلـی 

تعمیـم ‌پذیـر بـه عمـده افعـال و دارای  اهمیت بالایـی دارد.
ــن  ــه  درای ــت ک ــار داش ــد اظه ــی بای ــرد صیغگان ــا رویک ــل ب ــف فع ــوزش تصری ــوص روش آم در خص
الگــوی آموزشــی، آمــوزش فعــل نــه به‌صــورت ارائــه منفــرد هــر صــورت، بلکــه در قالــب مجموعــه‌ای از 
صورت‌هــای مرتبــط موســوم بــه »صیغــگان فعلــی« صــورت می‌گیــرد. در مرکــز ایــن صیغــگان، واژه فعــل 
و دو پایــه اصلــی آن )ســتاک حــال و ســتاک گذشــته( قــرار دارنــد کــه مبنــای شــکل‌گیری صورت‌هــای 
ــای  ــرد، صورت‌ه ــن رویک ــاس ای ــر اس ــوند. ب ــوب می‌ش ــمار محس ــخص و ش ــان، ش ــل در زم ــف فع مختل
ــی  ــه‌ای کــه هــر صــورت فعل ــی می‌شــوند؛ به‌گون ــط معرف ــب شــبکه‌ای از رواب ــل در قال ــک فع ــف ی مختل
ــر  ــه ه ــوط ب ــی مرب ــای تصریف ــی و ویژگی‌ه ــتاک‌های فعل ــه س ــر پای ــر و ب ــای دیگ ــا صورت‌ه ــاط ب در ارتب
ــد  ــادر خواه ــد، ق ــط نظام‌من ــن رواب ــا درک ای ــی‌آموز ب ــه، فارس ــود. در نتیج ــف می‌ش ــی تعری ــگان فعل صیغ
ــه‌ای  ــرده و جمل ــاب ک ــه انتخ ــی جمل ــوی و معنای ــت نح ــه باف ــه ب ــا توج ــل را ب ــب فع ــورت مناس ــود ص ب
دســتوری تولیــد کنــد. ایــن الگــو می‌توانــد در طراحــی برنامه‌هــای درســی و تدویــن منابــع آموزشــی فارســی 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــرای غیرفارســی‌زبانان م ب
5. ساخت تصریفی فعل در زبان فارسی

در ایــن بخــش، ســاخت تصریفــی فعــل در زبــان فارســی از جملــه ویژگی‌هــا و وندهــای تصریفــی در 
تصریــف افعــال فارســی و نیــز الگــوی صیغگانــی تصریــف فعــل در آمــوزش بررســی و تحلیــل می‌گــردد. 

5-1. ویژگی‌های تصریفی فعل 
ــه  ــق ب ــی متعل ــخصه‌های تصریف ــا مش ــا ی ــتر ویژگی‌ه ــی، بیش ــان فارس ــی زب ــت صرف ــاس واقعی براس
ــه طــور عــام، شــامل مفاهیــم دســتوری زمــان، وجــه، نمــود، جهــت،  ــن ویژگی‌هــا ب فعل‌هــا هســتند. ای

1. منظور از افعال باقاعده، افعالی است که تصریف آن‌ها در زمان گذشته به کمک وندهای تصریفی گذشته‌ساز یعنی -ت، -د، -ید و -اد  به شکلی منظم انجام می‌شود، به طوری‌که این وندها 
به ستاک حال متصل می‌شوند، بدون این که آواهای پایانی ستاک حال فعل تغییر کند، همانند خورد، خرید و افتاد. اما همیشه بدین شکل نیست و در فرایند تصریف زمان گذشته در شمار قابل 

توجهی از افعال فارسی،  فرایندهای آوایی اتفاق می‌افتد كه آواهای همخوان‌های پایانی ستاک حال این افعال و گاهی واکه‌های مجاور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همانند انگیز/ انگیخت، شکن/ 
شکست و شمار/ شمرد. 
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ــر  ــی ب ــای آوای ــماری از فراینده ــی و ش ــای تصریف ــک ونده ــه کم ــولًا ب ــه معم ــت ک ــخص و شماراس ش
ــد.  ــدا می‌کنن ــر پی ــی تظاه ــل فارس ــای فع پایه‌ه

ــد و  ــاره می‌کن ــده اش ــته و آین ــال، گذش ــتوری ح ــای دس ــر زمان‌ه ــان‌ ب ــاص، ویژگی‌زم ــور خ ــه ط ب
وجــه فعــل بــر وجــوه اخبــاری، التزامــی و امــری دلالــت دارد. ویژگــی دســتوری نمــود بــه اتمــام یــا تــدوام 
عمــل فعــل دلالــت مــی کنــد کــه در ســاخت تصریفــی عمــل هــم بازنمایــی می‌شــود. ایــن ویژگــی بــه دو 
ــردد.  ــیم می‌گ ــل( تقس ــل فع ــتمرار عم ــداوم و اس ــص )ت ــل( و ناق ــل فع ــام عم ــود كامل)اتم ــه نم زیرمقول
همچنیــن، ســاختار یــا جهــت معلــوم1 و جهــت مجهــول2 در صورت‌هــای فعلــی دلالــت می‌کنــد. 
ویژگی‌هــای شــخص و شــمار از طریــق اتصــال شناســه‌های اول / دوم / ســوم شــخص مفــرد وجمــع بــه 
افعــال فارســی تحقــق می‌یابــد. عــاوه بــر این‌هــا، ســامعی )1395، ص12( ویژگــی دســتوری »ایجــاب« 

ــد.  ــش می‌ده ــل نمای ــی را در فع ــت و منف ــت مثب ــه دو حال ــد ك ــی میك‌ن ــاً معرف ــم صراحت را ه
5-2.  وندهای تصریفی فعل 

وندهــای تصریفــی مربــوط بــه فعــل در زبــان فارســی كــه معــرّف یــا نمــودِ صــوری ویژگی‌هــای زمــان، 
وجــه، نمــود، جهــت، شــخص و شــمار )شناســه‌های فعــل( و ایجــاب می‌باشــند کــه بــه دو شــکل پیشــوند 
و پســوند بــه فعــل متصــل می‌گردنــد. شــماری از پیشــوندهای تصریفــی در زبــان فارســی فقــط بــه افعــال 
ــرای تصریــف اســم وصفــت ازپســوندها اســتفاده می‌گــردد. البتــه بیشــتر وندهــای  افــزوده می‌شــوند و ب
تصریفــی فعــل فارســی از نــوع پســوند اســت، امــا تعــداد اندکــی از نــوع پیشــوند هســتند کــه شــامل »-مــی« 
بــا مفهــوم اســتمرار، »بِ-« امــر/ »نَ-« نهــی و نیــز »نَ-« بــا مفهــوم نفــی اســت کــه بــرای بــرای بازنمایــی 
ــد  ــه را در تولی ــه آغــاز ســتاک‌های حــال و گذشــته فعــل ملحــق می‌شــوند. کــه نقــش پای ــم ب ــن مفاهی ای

ــد.  ــا می‌کنن ــا  همــان صورت‌هــای تصریفــی فعــل ایف ــی ی صیغه‌هــای فعل
در قســمت زیــر وندهــای تصریفــی فعــل در فارســی براســاس ویژگی‌هــای تصریفــی در فعــل فارســی 

ــد: ــل می‌گردن تحلی
الف( وند تصریفی معرف مشخصه زمان )دستوری( در فعل نمایش: »می-«، »-ت، -د، - اد، -ید «:

ــارع  ــاده )مض ــال س ــان ح ــی زم ــوریِ ویژگ ــود ص ــوان نم ــه عن ــی ب ــوند فعل ــن پیش ــی- «: ای ــد »م ون
ــی  ــت م ــی دلال ــر عمل ــن، ب ــد.. همچنی ــازد، می‌خورن ــی‌روم، می‌س ــد م ــت، همانن ــال اس ــاری( در افع اخب
کنــد کــه گاهــی بــر آینــده هــم دلالــت میك‌نــد و نیــز در برخــی مــوارد، اعتبــاری عــام و همه‌زمانــی دارد، 

ــامعی، 1395 ، ص16(: ــر )س ــات زی ــد جم همانن
- سال آینده به دبیرستان می‌رود.

- زمین دور خورشید می‌گردد. 
 بایــد اضافــه كــرد كــه ایــن ونــد، عــاوه بــر مفهــوم زمــان،  نمــودِ اســتمرار عمــل فعــل و عــادت را نیــز 

نشــان می‌دهــد و بیانگــر مفهــوم نمــود ناقــص در فعــل اســت ) قطــره،1386، صــص62-61 (:
- امروز ساعت دو می‌دوم.

- هر روز یك لیوان شیر می‌خوردم.
وندهــای »-ت، -د، - اد، -یــد «: نمودهــای صــوری زمــان گذشــته در افعــال هســتند کــه هــر كــدام 
1. active voice
2. passive voice
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ــان  ــوم زم ــا مفه ــد ت ــل می‌گردن ــی متص ــال فارس ــه‌ای از افع ــه طبق ــی ب ــای پایان ــا آواه ــه آوا ی ــه ب ــا توج ب
گذشــته را بازنمایــی كننــد:

- او حقیقت را گفت.
- مریم  علی را به مدرسه برد.

- خلبان هواپیما را بر زمین نشاند.
- مریم یک کتاب خرید.

از آن‌جــا کــه ایــن نــوع افعــال بــه رخــدادی در زمــان گذشــته اشــاره دارنــد، معــرّف نمــود کامــل هــم 
هســتند، زیــرا عمــل فعــل بــه اتمــام رســیده اســت. در واقــع، دو ویژگــی زمــان  گذشــته و نمــود کامــل در 

ــن مــوارد در یــک صــورت فعلــی بیــان می‌گــردد. ای
البتــه بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد اشــاره کــرد کــه در تصریــف افعــال فارســی، جــدای از وندهــای تصریفــی 
ــن » دارم« و  ــال معی ــا افع ــب ب ــه ترتی ــی ب ــای زمان ــن ویژگی‌ه ــته، ای ــال و گذش ــای ح ــه زمان‌ه ــوط ب مرب
ــورده  ــوردم«، »خ ــتم می‌خ ــورم«، » داش ــد »دارم می‌خ ــوند، همانن ــرف می‌ش ــز ص ــود« نی ــتم « و »ب »داش
بــودم«. بایــد اضافــه کــرد کــه در صــورت فعلــی »ماضــی بعیــد« در فارســی، عنصــر اول یک صفــت مفعولی 
ــود«، ماضــی بعیــد را می‌ســازند.   ــه همــراه فعــل معیــن »ب متشــکل از ســتاک گذشــته و - ه  اســت کــه ب
ونــد -ه را ونــدی تصریفــی می‌تــوان در نظرگرفــت، بــه ایــن دلیــل کــه در صــورت فعلــی ماضــی بعیــد بــه 
تصریــف فعــل کمــک می‌کنــد. البتــه ایــن ونــد، در واژه‌ســازی هــم نقــش دارد ، هماننــد صفــت »ســوخته« 

در گــروه اســمی» نــان ســوخته«.
ــد تصریفــی در فارســی انجــام نمی‌شــود، بلکــه  ــه کمــک ون معمــولًا تصریــف فعــل در زمــان آینــده ب
ــا  ــه آن ملحــق می‌شــوند و ســپس ب از فعــل معیــن »خــواه«  اســتفاده می‌گــردد كــه شناســه‌های فعلــی ب
صــورت ســتاک گذشــته تركیــب می‌گــردد  تــا کُلّ ایــن ســاخت، مفهــوم زمــان آینــده را تظاهــر دهــد، مثــل 

»خواهــد رفــت« ،»خواهنــد رفــت«.
ب( وند تصریفی بیانگر وجه:  »بِ-« 

 ایــن ونــد و گونه‌هــای دیگــر آن ) بُ - در بــرو، بــیِ- در بیــا ( پیشــوندی اســت كــه ویژگی‌هــای 
ــر  ــد نمایانگ ــه می‌توان ــن ک ــر ای ــاوه ب ــد، ع ــی می‌کن ــی را بازنمای ــری و التزام ــوه ام ــل در وج ــی فع تصریف
ــری و  ــوه ام ــان دادن وج ــرای نش ــی »بِ-« ب ــوند تصریف ــال، پیش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــم باش ــا ه ــرط و دع ش

ــی‌رود: ــه کار م ــر ب ــات زی ــی در جم التزام
- همین امروز برو.
- شاید امروز بروم.

در مجمــوع، وجــه از مشــخصه‌های دســتوری فعــل در زبــان فارســی اســت کــه »خبــر«، »پرســش«، 
»التــزام«، »شــرط«، »امــر«، و »دعــا« را نشــان می‌دهــد.  معمــولًا وجــوه خبــری و پرسشــی بــا ونــد خاصــی 
در فعــل تحقــق نمی‌یابنــد. امــا بــر طبــق نظــر قطــره )1386(، از پیشــوند »مــی-« می‌تــوان در زمان‌هــای 
حــال و آینــده بــرای نشــان دادن وجــه خبــری اســتفاده کــرد. بــه لحــاظ معنایــی و براســاس تعریــف گلفــام 
ــان یــک  ــا وجــه خبــری، بی ــی ب ــردن جملات ــه‌کار ب ــدگان کلام از ب )1401 ،صــص46 -47(، قصــد گوین
خبــر یــا اطلاعــی بــه مخاطــب اســت و در جمــات پرسشــی هــم، گوینــده کلام مســیر انتقــال خبــر یــا پیــام 
را از شــنونده بــه ســمت خــود هدایــت می‌کنــد. همچنیــن، بــه منظــور بیــان وجــه ‌دعایــی فعــل از نشــانه  
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»- ا«  در برخــی افعــال فارســی در بافــت ادبــی، اســتفاده می‌شــود، مثــل »خــدا كُنــاد«. 
قطــره )1386( معتقــد اســت یکــی از ویژگی‌هــای زبــان فارســی امــروز ایــن اســت کــه در آن معمــولًا 
مشــخصه‌های تصریفــی »زمــان«، »وجــه« و »نمــود« می‌تواننــد بــه شــیوه‌های گوناگــون بــا هــم ترکیــب 
شــوند، مثــاً  در جملــۀ »هفتــۀ پیــش بــه مســافرت رفته‌بــودم« مشــخصه‌های »زمــان گذشــته«، »نمــود 

کامــل«، و »وجــه اخبــاری« بــه طــور هم‌زمــان بیــان شده‌اســت. 
ج( وند تصریفی بیانگر »جهتِ« مجهول فعل : »-ه« 

منظــور از جهــت فعــل در زبــان فارســی ایــن اســت کــه جملــه بــا ســاخت فعــل معلــوم شــکل گرفتــه 
اســت یــا بــا ســاخت فعــل مجهــول. در جملــه معلــوم، فاعــل فعــل متعــدی بیــان می‌شــود، امــا در جملــه 
ــه ذکــر فاعــل واقعــی ایــن  مجهــول، مفعــول فعــل متعــدی در ابتــدای جملــه ظاهــر می‌شــود و نیــازی ب
ــی  ــت مفعول ــک صف ــه کم ــی، ب ــان و وجه ــر زم ــول در ه ــل مجه ــاخت فع ــکل‌گیری س ــت. ش ــل نیس فع
و فعــل معیــن »شــدن« اســت، بــه طــوری کــه پســوند تصریفــی »-ه« بــه ســتاک گذشــته فعــل افــزوده 
ــدن«،  ــن »ش ــل معی ــی فع ــای تصریف ــی از صورت‌ه ــاورت یک ــل در مج ــی حاص ــت مفعول ــود و صف می‌ش

ــد: ــد، همانن ــد می‌کن ــول را تولی ــل مجه فع
- همه کتابها فروخته شدند.

-  این رمان در سال 1390 نگاشته شد.
ــته  ــد »نوش ــی‌رود، همانن ــه کار م ــز ب ــی نی ــی نقل ــل / ماض ــال کام ــل ح ــاخت فع ــد در س ــن ون - ای

است«،»شكســته‌ایم«.
د(  وندهای تصریفی معرّف شخص وشمار در صورت فعل: »- مَ«، »-ی«، »- دَ«، »-یم«، »-ید«، »-ند«

ــل  ــل متص ــتۀ فع ــال و گذش ــتاک ح ــه س ــه ب ــی می‌نامندك ــه‌های فعل ــوندها را شناس ــن پس ــولًا ای معم
ــرد و  ــمار )مف ــخص( و ش ــوم ش ــخص، س ــخص، دوم ش ــخص )اول ش ــم ش ــانگر مفاهی ــوند و نش می‌ش
جمــع( در افعــال هســتند. ارزش شــمار در فعــل بــا ارزش شــمار در فاعــل جملــه مطابقــت دارد، کــه بــه ایــن 

ــا فاعــل در جمــات زیــر: پدیــده نحــوی در جملــه »مطابقــه« گفتــه می‌شــود، هماننــد مطابقــت فعــل ب
- او هروز به مدرسه می‌رود.

- دانش‌آموزان در کلاس درس می‌خوانند.
بایــد اضافــه كــرد كــه معمــولًا ایــن شناســه‌ها در تصریــف افعــال در هــر زمــان، وجــه ، جهــت وحالتــی 
مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد، امــا در تصریــف فعــل گذشــته، فقــط ویژگــی ســوم شــخص مفــرد تظاهــر 
صــوری یــا شناســه‌ای نــدارد كــه ایــن عــدم تظاهــر را  »تکــواژ صفــر«1 ) بــا نشــانه Ø ( می‌نامنــد، همچــون 
صیغــگان فعــل »نوشــتن« در زمــان گذشــته کــه همــه شناســه‌های مذکــور در پایــان هــر صیغــه فعلــی بــه 
غیــر از صیغــه ســوم شــخص مفــرد گذشــته تظاهرمی‌یابنــد. شناســه »- َد« فقــط در صیغــه فعلــی ســوم 

شــخص مفــرد زمــان حــال بیــان ‌می‌گــردد، نــه در زمــان گذشــته: 
نوشتیمنوشتم

نوشتید نوشتی

Ø نوشتند نوشت

1. zero morph
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ه( وندهای تصریفی نفی و نهی : »نَ-«
ســاخت فعــل فارســی می‌توانــد مثبــت باشــد یــا منفــی، بدیــن شــیوه کــه برطبــق نظــر ســامعی)1395(،  
فعــل از لحــاظ ایجــاب دو حالــت مثبــت و منفــی را نشــان می‌دهــد. حالــت مثبــت در افعــال ونــد خاصــی 
ــن  ــته ای ــال و گذش ــتاک‌های ح ــاز س ــه آغ ــال ب ــی »نَ-« در اتص ــوند نف ــی، پیش ــت منف ــا در حال ــدارد. ام ن
ــه  ــد »ننوشــتم«،  »نگفت ــد کــه بیانگــر عــدم انجــام عمــل فعــل اســت، مانن ــان می‌کن ــت منفــی را بی حال
ــن در  ــل معی ــا فع ــر ی ــی دیگ ــر ســر پیشــوند فعل ــی ب ــن پیشــوند نف ــوارد دیگــر ای ــا در برخــی م اســت«. ام

ــه »نمی‌‌گویــد«، »نخواهــد رفــت«.  ــه عنــوان نمون ــه کار مــی‌رود، ب تصریــف یــک ســاخت فعلــی ب
ــا فعــل امــر اســت، بــر دســتور بــه انجــام  در ایــن چارچــوب، فعــل نهــی هــم کــه در تقابــل معنایــی ب
نــدادن کاری اشــاره می‌کنــد. پیشــوند نهــی نیــز بــه شــكل »نَ-« اســت كــه در صورتهــای فعلــی »ننویــس«، 
»نگــو«، »نرویــد« تظاهــر یافتــه اســت. ایــن نکتــه را نیــز بایــد افــزود کــه در افعــال مرکــب، ایــن نــوع ونــد بــه 

عنصــر فعلــیِ فعــل مرکــب ملحــق می‌گــردد، هماننــد شــرکت نکــن، داد نــزن، قســم نخــور.
 و( وند تصریفی سببی: »-ان« 

ــخصی،  ــه در آن ش ــتند ك ــاخت‌هایی هس ــببی س ــاخت‌های س ــدم)1392(، س ــر دبیرمق ــاس نظ براس
ــا چیــزی دیگــر  ــا شــخص ی ــده‌ای کــه سبب‌ســاز نامیــده می‌شــود، محرکــی می‌گــردد ت ــا پدی ــه‌ای ی حادث
کــه ســبب‌پذیر خوانــده می‌شــود، عملــی را انجــام ‌دهــد، پذیــرای حالتــی ‌گــردد یــا در حالتــی باقــی بمانــد. 
معمــولا ایــن نــوع ســاخت فعلــی بــه لحــاظ ســاختواژی/ صرفــی، از طریــق اضافــه كــردن ونــد »-ان« بــه 
ســتاك حــال افعالــی نظیــر فعــل لازم » دویــدن« و فعــل متعــدی »خــوردن « بــه دســت می‌آیــد کــه حاصــل 
ایــن ونــد افزایــی، افعــال ســببی »دوانــدن« و »خورانــدن« اســت. فعــل »دویــدن« فعلــی لازم اســت کــه در 

فراینــد سببی‌ســازی بــه فعلــی متعــدی تبدیــل می‌شــود کــه وجــود مفعــول  را ضــروری می‌ســازد:
- مادر بچه را دواند. 

 در جملــه بعــدی، فعــل »خــوردن«، متعــدی اســت و مفعــول آن »غــذا« اســت ، امــا در فراینــد 
سببی‌ســازی، یــک مفعــول حــرف اضافــه‌ای بــه ایــن ســاخت اضافــه می‌شــود کــه در ایــن جملــه، »مــادر« 
بــه عنــوان سبب‌ســاز، ســبب می‌گــردد تــا »کــودک« بــه عنــوان ســبب پذیــر را بــه عمــل »خــوردن« وادار 

ســازد:         
- مادر به بچه غذا خوراند.

ــا ونــد -ان، فقــط یــك نــوع از ســاخت‌های ســببی   قابــل ذكــر اســت كــه  ایــن نــوع ســاخت فعلــی ب
ــی  ــی تلق ــداول در فارس ــببی مت ــاخت س ــود و س ــل می‌ش ــی حاص ــق وندافزای ــه از طری ــت ک ــی اس فارس
می‌شــود.  انــواع دیگــر آن از طریــق ســاخت‌های نحــوی یــا واژگانــی تحقــق می‌یابنــد، بــه ترتیــب هماننــد 

جمــات زیــر:
- علی مریم را وادارکرد تا غذایش را بخورد.

- گربه موش را کُشت. 
 5-3. رویکرد صیغگانی در آموزش تصریف فعل فارسی

ــل  ــف، فع ــه تصری ــی ب ــرد صیغگان ــال در رویک ــدی افع ــی، طبقه‌بن ــای صیغگان ــری الگوه ــکل گی ش
نــه به‌مثابــه مجموعــه‌ای از صورت‌هــای منفــک و مســتقل، بلکــه به‌عنــوان یــک نظــام شــبکه‌ای 
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از صیغه‌هــای به‌هم‌پیوســته تحلیــل می‌شــود کــه در آن، هــر صــورت تصریفــی هویــت دســتوری و 
ــی‌آورد. در  ــت م ــل به‌دس ــان فع ــای هم ــر صورت‌ه ــا دیگ ــد ب ــط نظام‌من ــال رواب ــود را از خ ــی خ معنای
ایــن چارچــوب، رابطــه میــان صــورت و معنــای دســتوری فعــل، بنیــادی اســت؛ بدیــن معنــا کــه هــر تغییــر 
ــراه  ــی آن هم ــتوری و معنای ــای دس ــری در ویژگی‌ه ــا تغیی ــم ب ــورت منظ ــل، به‌ص ــاخت فع ــوری در س ص
اســت. بــرای مثــال، تفــاوت میــان  صورت‌هــای »می‌رفتیــم«، »می‌رفتیــد« و »می‌رفتنــد« صرفــاً تفــاوت 
ــر شــخص و شــمار متفاوتــی دلالــت می‌کننــد  در شناســه‌های فعلــی نیســت، بلکــه هــر یــک به‌ترتیــب ب
ــا  ــراه ب ــا، هم ــه صورت‌ه ــن مجموع ــتند. ای ــزی هس ــوی متمای ــی و نح ــرد معنای ــن دارای کارک و بنابرای
ــا ویژگــی مشــترک  صورت‌هــای مفــرد »می‌رفتــم«، »می‌رفتــی« و »می‌رفــت«، یــک صیغــگان واحــد را ب
»گذشــته اســتمراری« تشــکیل می‌دهنــد. بــر ایــن اســاس، صیغــگان فعلــی مجموعــه‌ای ســازمان‌یافته از 
صورت‌هــای تصریفــی اســت کــه حــول دو پایــه اصلــی فعــل، یعنــی ســتاک حــال و ســتاک گذشــته، شــکل 
می‌گیــرد. در ایــن الگــو، روابــط میــان صیغه‌هــا بــر پایــه ویژگی‌هایــی چــون زمــان، نمــود، وجــه، شــخص 
ــام  ــی نظ ــق درون ــی، منط ــای فعل ــرد صورت‌ه ــظ منف ــای حف ــوز به‌ج ــود و زبان‌آم ــن می‌ش ــمار تبیی و ش
تصریــف را فــرا می‌گیــرد. ازایــن‌رو، رویکــرد صیغگانــی نســبت بــه الگوهــای ســنتی آمــوزش صــرف، کــه 
ــاً مبتنــی بــر حفــظ فهرســت‌وار صورت‌هــای فعلــی هســتند، از انســجام بیشــتری برخــوردار اســت.  عمدت
ایــن الگــو در افعــال باقاعــده فارســی به‌وضــوح قابــل مشــاهده اســت. بــرای نمونــه، فعــل »خوانــدن« 
ــن  ــد« اســت. تمامــی صورت‌هــای تصریفــی ای دارای دو ســتاک حــال »خــوان« و ســتاک گذشــته »خوان

فعــل بــر محــور ایــن دو پایــه ســاخته می‌شــوند:
               1( صیغگان فعل حال ساده                                             2( صیغگان فعل گذشته ساده

خواندیمخواندمی‌خوانیممی‌خوانم
خواندیدخواندیمی‌خوانیدمی‌خوانی
خواندندخواندممی‌خوانندمی‌خواند

در هریـک از ایـن صیغگان‌هـای تصریفـی فعـل »خوانـدن«، عنصـر واژگانـیِ ثابـتِ »خوان/خوانـد« 
هسـته معنایـی فعـل را حفـظ می‌کنـد، در حالـی کـه با افزوده شـدن پیشـوند تصریفـی زمان و نمـود -می و 
شناسـه‌ها در صیغـگان اول،  و ونـد تصریفـی زمـان گذشـته -د و شناسـه‌ها، بـا مفهـوم نمـود کامل)بـدون 
ونـد( صیغـگان فعلـی دوم شـکل می‌گیـرد و هـر یـک از شـش صـورت فعلـی تحقـق پیـدا مـی ‌کننـد. در 
نتیجـه، زبان‌آمـوز درمی‌یابـد کـه ارتباط میـان »می‌خوانم« و »می‌خوانـی« و ... در صیغـگان اول و »خواند« 
و »خوانـدی« و ...  در صیغـگان دوم رابطـه‌ای سـاختاری و نظام‌منـد اسـت و تغییـر شناسـه‌ها مسـتقیماً 
بـا تغییـر مرجـع شـخصی و شـمار همـراه اسـت. همیـن سـازوکار بـه تصریـف افعـال باقاعـده‌ دیگـر ماننـد 
»بریـدن« نیـز مشـاهده می‌شـود. در ایـن فعل، سـتاک حـال »بُر« و سـتاک گذشـته »برید« اسـت.در اینجا 
نیـز روابـط میـان صورت‌هـای مختلـف فعـل، بـر پایـه دو سـتاک اصلـی سـازمان می‌یابـد و زبان‌آمـوز قـادر 

می‌شـود الگـوی تصریفـی فعـل را به‌صـورت قیاسـی و نـه صرفـاً حفظـی درک کنـد.
کارآمــدی رویکــرد صیغگانــی به‌ویــژه در تبییــن افعــال بی‌قاعــده آشــکار می‌شــود. بــه عنــوان مثــال، 
ــه‌ای  ــوری رابط ــر ص ــت« از نظ ــته »شکس ــتاک گذش ــکن« و س ــال »ش ــتاک ح ــتن«، س ــل »شکس در فع
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کامــاً قابــل پیش‌بینــی ندارنــد و ســتاک گذشــته بــا تغییــرات آوایــی در جایــگاه پایانــی )شــکن ← شکســت(
ــوان  ــوان اســتثنا، بلکــه به‌عن ــه به‌عن ــاوت ن ــن تف ــی، ای حاصــل می‌شــود؛ بااین‌حــال، در رویکــرد صیغگان
بدین‌ترتیــب،   .  ... و  از شــبکه تصریفــی فعــل تحلیــل می‌شــود: می‌شــکنم/ می‌شکســتم  بخشــی 
زبان‌آمــوز به‌جــای مواجهــه بــا صورت‌هــای پراکنــده و ظاهــراً نامرتبــط، روابــط ســاختاری میــان »شــکن« 

ــرد. ــرا می‌گی ــک نظــام واحــد ف ــب ی و »شکســت« را در قال
ایــن الگــو بــرای دو فعــل زبــان فارســی نیــز کــه ســتاک گذشته‌شــان همریشــه بــا ســتاک حــال نیســت 
ــه  ــدن« ک ــل »دی ــی فع ــد، یعن ــم می‌باش ــل تعمی ــتند، قاب ــراه هس ــی  هم ــی مکمل‌گونگ ــده صرف ــا پدی و ب
ــای  ــه صورت‌ه ــود« ك ــت» و »ب ــل »اس ــز فع ــد«  و نی ــته آن »دی ــتاک گذش ــن« و س ــال آن »بی ــتاک ح س
حــال و گذشته‌شــان کلمــات متفاوتــی هســتند. در روش‌هــای ســنتی، معمــولًا، این‌گونــه افعــال معمــولًا 
در قالــب »افعــال اســتثنایی« معرفــی می‌شــوند؛ امــا در رویکــرد صیغگانــی، تفــاوت میــان »دیــد« و »بیــن« 
بخشــی از ســازمان درونــی فعــل تلقــی می‌شــود و زبان‌آمــوز از طریــق مشــاهده روابــط میــان صورت‌هــادر 

صیغــگان تصریفــی فعــل، آن را تعبیــر می‌کنــد.
ــش داده می‌شــود و  ــی نمای ــن« در یــک ‌صیغــگان کُل در نمونــه‌ای دیگــر، تصریــف فعــل »آموخت
صورت‌هــای فعلــی موجــود در آن بــه واســطه تصریــف بــر مبنــای چنــد ویژگــی تصریفــی، صیغگانــی بــزرگ 
را شــکل می‌دهنــد کــه صورت‌هــای آن بــا همدیگــر رابطــه‌ای منســجم دارنــد. ‌واژه فعلــی »آموختــن« دو 
ــوان  ــه عن ــوق ب ــتاک ف ــی از دو س ــگان تصریف ــت« دارد و صیغ ــته »آموخ ــوز« و گذش ــال »آم ــتاک ح س
ــه ترتیــب در زمان‌هــای حــال ســاده/ اســتمراری و التزامــی و نیــز آینــده و گذشــته  ــۀ تصریــف فعــل ب پای
ــای  ــته در رویكرده ــال و گذش ــتاك‌های ح ــه س ــرد ك ــاره ك ــم اش ــه مه ــن نكت ــه ای ــد ب ــرد. بای ــره می‌ب به
ــه  ــه ب ــد، بلک ــته را ندارن ــا گذش ــال ی ــای ح ــاً معن ــه لزوم ــتند ک ــی هس ــای آوای ــد، صورت‌ه ــی جدی صرف
عنــوان پایه‌هــای فعلــی هســتند کــه فــارغ از معنای‌شــان در تصریــف فعــل فارســی مــورد اســتفاده قــرار 
می‌گیرنــد. بــه عنــوان نمونــه، در صــورت فعلــی »خواهیــم آموخــت« کــه کُل ایــن ســاخت، مفهــوم آینــده را 
داراســت، »آموخــت« تنهــا، صورتــش گذشــته اســت و بــه زمــان گذشــته دلالــت نمی‌کنــد، بلکــه در کنــار 

فعــل معیــن »خواهیــم«، بــه عنــوان پایــه واژگانــی تصریــف فعــل آینــده اســت: 
جدول شماره 1، صیغگان تصریفی فعل »آموختن« 

آموختن

                                                    آموز                                   آموخت
می‌آموزمبیاموزمآموختمخواهم آموخت
می‌آموزیبیاموزیآموختیخواهی آموخت
می‌آموزدبیاموزدآموختخواهد آموخت
می‌آموزیمبیاموزیمآموختیمخواهیم آموخت
می‌آموزیدبیاموزیدآموختیدخواهید آموخت
می‌آموزندبیاموزندآموختندخواهند آموخت
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در ایــن صیغــگان، هــر یــک از جایگاه‌هــا در صیغــگان بــا یــك صــورت تصریفــی فعــل یــا صیغــه فعلــی 
ــب  ــی مناس ــتاک فعل ــا س ــی ب ــای تصریف ــل ویژگی‌ه ــل تعام ــل حاص ــی فع ــورت تصریف ــود. ص ــر می‌ش پُ
ــا را  ــان آن‌ه ــبکه‌ای می ــی و ش ــط جایگزین ــا، رواب ــبکه‌ای از صورت‌ه ــوان ش ــه عن ــگان ب ــه صیغ ــت ک اس

ــد.  ــی می‌کن بازنمای
ــا مفهــوم  گاهــی ســاختواژی1، زبان‌آمــوز ب ــدا، جهــت آ ــی، ابت ــای رویکــرد صیغگان ــر مبن درآمــوزش ب
ســتاک حــال و ســتاک گذشــته فعــل، وندهــای تصریفــی از جملــه شناســه‌های شــخصی و ویژگی‌هــای 
ــف  ــازنده تصری ــزای س ــی از اج ــاد درک مفهوم ــدف، ایج ــه ه ــود ک ــنا می‌ش ــان آش ــد زم ــتوری همانن دس
ــه شــکل شــبکه‌ای  ــه حفــظ صورت‌هــای صرفــی. در مرحلــه بعــدی صیغــگان تصریفــی ب فعــل اســت، ن
ــه‌ای کــه  ــه می‌شــوند، به‌گون ــی منظــم ارائ ــب جدول‌هــای صیغگان از صورت‌هــای تصریفــی فعــل در قال
ــال،  ــوان مث ــه عن ــند، ب ــاهده باش ــل مش ــان قاب ــورت هم‌زم ــی به‌ص ــی و وجه ــخصی، زمان ــای ش تقابل‌ه
تصریــف یــک فعــل در زمــان حــال ســاده بــا وجــه خبــری در شــش صیغــه فعلــی کــه شــخص و شــمار را 
هــم نمایــش می‌دهــد. در ایــن مرحلــه، تأکیــد بــر روابــط درون‌صیغگانــی و الگوهــای مشــترک میــان افعــال 
اســت. ســپس، مرحلــه تحلیــل تقابلــی و تعمیــم الگــو انجــام می‌شــود، بدیــن شــکل کــه زبان‌آمــوزان بــا 
ــر و  ــت و متغی ــای ثاب ــی، ونده ــای تصریف ــایی الگوه ــه شناس ــف، ب ــال مختل ــای افع ــه صیغگان‌ه مقایس
ــم2   ــه تعمی ــه ب ــن مرحل ــد. ای ــی می‌پردازن ــای تصریف ــکل‌گیری صورت‌ه ــی در ش ــتا‌ک‌های فعل ــش س نق
ویژگی‌هــای تصریفــی بــه افعــال جدیــد کمــک می‌کنــد. در گام بعــد، تمریــن هدایت‌شــده و تولیــد 
ــای  ــل صیغگان‌ه ــق تکمی ــوزان از طری ــه زبان‌آم ــوند ک ــی می‌ش ــه‌ای طراح ــا به‌گون ــده تمرین‌ه کنترل‌ش
ــود را  ــی خ ــش صیغگان ــی، دان ــای تصریف ــه ونده گاهان ــاب آ ــی و انتخ ــای فعل ــل صورت‌ه ــص، تبدی ناق
به‌صــورت فعــال بــه کار گیرنــد. در نهایــت، مرحلــه تولیــد آزاد و کاربــرد ارتباطــی‌ اســت. در مرحلــه نهایــی، 
زبان‌آمــوزان از صورت‌هــای تصریفــی آموخته‌شــده در بافت‌هــای ارتباطــی واقعــی )گفتــاری و نوشــتاری( 
ــطح  ــه س ــوری ب ــی ص گاه ــطح آ ــی از س ــش صیغگان ــال دان ــه، انتق ــن مرحل ــد. هــدف ای ــتفاده می‌کنن اس
کاربــرد ارتباطــی و تثبیــت آن در تولیــد زبانــی اســت. بــه عنــوان مثــال، ‌در متــن داســتان می‌تواننــد ایــن 
صــورت هــای فعلــی را بــه کاربرنــد و ســپس در زمان‌هــای دســتوری متفــاوت، داســتان را بازســازی نماینــد 
یــا در تکنیکــی دیگــر فارســی‌آموز براســاس جایــگاه‌ خالــی فعــل در جملــه، صــورت فعلــی متناســب را بــا 
ــا توجــه بــه زمــان و شــمار فاعــل در جملــه، جای‌گــذاری کننــد.  انتخــاب از صیغــگان فعلــی مربوطــه، ب

6. نتیجه 
در پاســخ بــه ســوال اول پژوهــش مبنــی بــر ایــن ‌کــه تصریــف فعــل در زبــان فارســی از چــه ویژگی‌هایی 
برخــوردار اســت، بایــد اظهــار داشــت کــه تصریــف فعــل در فارســی بــه کمــک وندهــای تصریفــی و برخــی 
ــه،  ــود، وج ــان، نم ــای زم ــات و ویژگی‌ه ــق، اطلاع ــن طری ــه از ای ــود ک ــام می‌ش ــی انج ــای آوای فراینده
ــی،  ــان فارس ــد. در زب ــی می‌کنن ــل بازنمای ــتاک فع ــار س ــببیت را در کن ــی و س ــی، نه ــمار، نف ــخص، ش ش
تمایــز میــان ســتاک حــال و ســتاک گذشــته یــک فعــل، مبنــای ســاخت صورت‌هــای تصریفــی مختلــف 
ــد  ــد و قاعده‌من ــه شــکلی نظام‌من ــاً ب ــه تقریب ــن ویژگی‌هــا اســت ک ــی( براســاس ای ــل )صیغه‌هــای فعل فع
بــرای تمــام افعــال فارســی روی می‌دهــد و لــذا، فرایندهــای تصریفــی فعــل فارســی بــه کمــک وندهــای 
1. morphological knowledge
2.generalization
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ــه  ــاً ب ــن ویژگی‌هــا در فعــل هــر کــدام لزوم ــه تظاهــر ای ــی برخوردارهســتند. البت ــی1 بالای تصریفــی از زایای
شــکل ونــدی جداگانــه نیســت، بلکــه در مــوارد متعــددی یــک ونــد تصریفــی فعلــی می‌توانــد بــه دو ویژگــی 
دلالــت کنــد، هماننــد زمــان حــال و نمــود ناقــص در فعــل »مــی‌روم« کــه بــا ونــد مــی- بیــان می‌گــردد یــا 
دو ویژگــی تصریفــی بــا یــک ونــد نشــان داده می‌شــود، هماننــد ونــد -َم کــه هــم بــه اول شــخص و هــم 

بــه شــمار مفــرد اشــاره می‌کنــد.  
ــد  ــف فعــل فارســی بای ــی در آمــوزش تصری ــرد روش صیغگان ــر کارب ــی ب ــه ســوال دوم مبن در پاســخ ب
گفــت کــه آمــوزش تصریــف در زبــان فارســی بــا رویکــرد صیغگانــی بــه کمــک شــبکه‌ای از صــورت کلمــات 
ــی  ــر جایگزین ــه ب ــا تکی ــا شــبکه‌ای از صورت‌هــای تصریفــی اســت کــه ب ــوط در مجموعــه ی ــه هــم مرب ب
ــل  ــگان فع ــی در صیغ ــای تصریف ــراه ونده ــه هم ــته ب ــا گذش ــال ی ــتاک ح ــاوی س ــی ح ــای فعل صورت‌ه
توســط فارســی‌آموز انجــام می‌گــردد. در ایــن رویکــرد، زبان‌آمــوز بایــد نظــام تصریفــی فعــل فارســی را نــه 
ــر  ــوط  ب ــه هــم مرب ــه شــبکه‌ای منســجم از صورت‌هــای ب ــه‌ مثاب ــه ‌شــكل صورت‌هــای منفــرد، بلکــه ب ب
ــاد ‌گیــرد کــه اگــر یکــی از صورت‌هــا را فرامــوش کنــد، می‌توانــد  مبنــای ویژگی‌هــای تصریفــی خاصــی ی
بــا توجــه بــه صورت‌هــای فعلــی دیگــر در همــان صیغــگان کــه در ذهــن دارد، بــه یــاد آورد. در واقــع، بــه 
ــد ویژگــی  ــا چن ــت یــک ی ــا محوری ــی كــه ب ــت یــک واژه فعل ــا مرکزی ــی ب یادســپاری مجموعــه‌ای صیغگان
ــر ذهــن فارســی‌آموز را كاهــش  ــف فعــل ب ــری تصری ــار یادگی ــه اســت، ب تصریفــی مشــترک انســجام یافت
ــرد.  ــاد می‌گی ــه ی ــكل جداگان ــه ش ــل را ب ــی فع ــای تصریف ــه صورت‌ه ــی ك ــه زمان ــبت ب ــد، نس ــی ده م
ازایــن‌رو، رویکــرد صیغگانــی افــزون بــر برخــورداری از انســجام نظــری در توصیــف نظــام تصریــف فارســی، 
ــداد  ــه تع ــکا ب ــا ات ــرا ب ــود؛ زی ــوب می‌ش ــر محس ــادی و تعمیم‌پذی ــردی اقتص ــز رویک ــی نی ــر آموزش از منظ
محــدودی الگــوی ســاختاری، امــکان تبییــن و آمــوزش طیــف گســترده‌ای از افعــال باقاعــده، بی‌قاعــده 
و مکمل‌گونــه را فراهــم می‌ســازد و یادگیــری تصریــف فعــل را از ســطح حفــظ صورت‌هــا بــه ســطح درک 

ــد.  ــا می‌ده ــد ارتق ــط نظام‌من رواب
ــرد  ــری از رویک ــل و بهره‌گی ــف فع ــه تصری ــبت ب ــی‌آموز نس ــاختواژی فارس ــی س گاه ــوع، آ      در مجم

ــازد.  ــان‌تر س ــری آن را آس ــد یادگی ــی می‌توان ــال فارس ــف افع ــوزش تصری ــی در آم صیغگان

1. productivity
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